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In the corpus of Islamic teachings, human health is a multidimensional 

concept that is not confined to physical well-being alone; rather, it 

encompasses mental clarity, social reputation, religious belief, family 

structure, and economic condition. This article, drawing upon Qur’anic 

principles, Prophetic traditions, and jurisprudential analysis, seeks to 

articulate the right to comprehensive health protection of clients in relation to 

public officials. It argues that within administrative and governmental 

systems, authorities bear religious, ethical, and legal responsibility for 

safeguarding the holistic well-being of those who engage with them. 
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به  یقرآن یمطلق ارباب رجوع در رابطه با کارگزاران با نگرش یسلامت نیحق تأم

 یکرامت انسان
  احمد میرحسینی نیری سید
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 :گانواژکلید

خسارت،  ت،یمسئول ،یکرامت انسان
سلامت، ارباب رجوع،  نیتأم

 نیمسئول

بلکه  ست،ین یاست که محدود به بعُد جسمان یچندبعد یمفهوم یمعارف اسلام ةمنظومسلامت انسان در 
را  یاقتصاد تیو وضع یساختار خانوادگ ،ینید یباورها ،یاجتماع ةوجههمچون سلامت عقل،  ییهاجنبه

سلامت  نیحق تأم نییبه تب ،یفقه لیو تحل ییروا ،یقرآن یهابر آموزه هیمقاله با تک نی. اشودیشامل م زین
 یو حکومت یکه مسئولان در نظام ادار دهدیو نشان م پردازدمیمطلق ارباب رجوع در ارتباط با کارگزاران 

 نیدر ا قیدارند. روش تحق یو قانون یاخلاق ،یشرع تیمراجعان خود مسئول ةجانبهمهدر قبال سلامت 

از آن  یحاک هاافتهیمعتبر است.  ییو روا یریتفس ،یاز منابع فقه یریگبا بهره یلیتحل ـیفیمقاله، توص
 ییاعتنایب ،یبرخورد لفظ ةواسطبه یصاحبان منصب، حت یاز سو زابیرفتار آس ایگونه قصور  است که هر

که در  شوداز ابعاد سلامت ارباب رجوع  یکی عییممکن است موجب تض رمجموعه،یفقدان نظارت بر ز ای
سلامت مطلق  تیکه رعا ردیگیم جهیمقاله نت ت،یند بود. در نهاخواه ذآنان ضامن و مؤاخ صورت، نیا

 ،یاز حفظ کرامت انسان یعنوان مصداق آور است، بلکه بهالزام یو قانون یفقه ثیتنها از حنه نیمراجع
 .شودیم یتلق زیصاحبان قدرت ن یاله تیمسئول
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 مقدمه

نازله و  ةمرحلانسان دارای جایگاه و منزلت خاصی است که در  ،های قرآنیآموزهدر دیدگاه توحیدی و 

موقعیت که دانسته یا ندانسته معلول و مخلوق  با اینمخلوق و مصنوع ذات اقدس الهی است و  ،کمترین آن

عین همان وجودش خواهد است و وابسته و مرتبط به خالق بلکه وجودش عین ارتباط با مبدأ و ارتباطش 



 

 

چنین موقعیتی بخش در مباحث فلسفی ثابت شده که معلول نسبت به علت حقیقی و هستیکه این مطلب  بود

که اشاره شد مخلوق بودن خداست  طورشود؛ یکی همانظ ارزش برای بشر ایجاد میاسه لح ،خواهد داشت

آثار و افعال و خلایق او دارای عظمت و ارزش کند مطلق که عظمت و جایگاه خاص و مقام ربوبی اقتضا می

شناسند کارها و اعمال او را به همین را در جامعه به بزرگی و عظمت میکه وقتی شخص بزرگی  چنان ،باشند

و مرتبط با خداست  ،که معلول الهی است دانند. جهت دوم اینکه طبق اشاره انسان همیننسبت ارزشمند می

جهت سوم اینکه نماد و  .از جانب خداوند است ینیتکو یارزش یصلِ وجود، داراارتباط، هرچند در ا نیا

نشانی از آن وجود مقدس و خالق و آفریننده حکیم است و به تعبیری در عداد آیات الله است و ارزش او از 

 این جهت نیز جای شبهه نیست.

های جسمی ادراکی ملازم با توانمندیهای نازله و ناشی از موقعیت تکوینی انسان است که ها همه ارزشاین

قدرت  و دارد را این عالم یو توان پی بردن به رموز و اشیااستعداد . این مخلوقی که و علمی او خواهد بود

مناسب برای خود نوع و سروسامان دادن زندگی های خدمت به همزمینه ،تسخیر کرات بالا در او نهفته شده

 ةمسئل زندو ارزش اساسی انسان را رقم می است آنچه از این محدوده فراتر امو دیگران در او فراهم است. ا

طور التزام بر طبق این عقیده در موقعیت وجودی و درک ارتباط خود با خدا یعنی ایمان و همین ةاولیمعرفت 

امت و کر خواهد یافتخود راه بشر به کمال مناسب  ،وجود ةجوهرکه در پرتو این دو  اعمال و رفتار است

او را  ،شودمی انگاشتهبه عنوان مخلوق خدا  حداقلدر نگرشی که انسان  بالای انسان محقق خواهد شد.

تا چه رسد که او را اهل  ،ارزش تکوینی بشر اشاره شدکه راجع به داند به لحاظ همان سه جهت شریف می

انسان صاحب  ،ایمان و عمل صالح بیابد که کرامت و عظمت واقعی این موجود است و در هر دو صورت

در موارد رجوع به صاحبان مناصب و حقوقی بر خود و دیگران خواهد شد که یک بخش از این حقوق را 

ها با عنوان حق به مورد خاص از آن که پیش رو سعی بر این است ةمقالارباب رجوع باید بررسی کرد. در 

ن و ارباب رجوع قابل مسئولا ةناحیو مراد از سلامت و شرایط تحقق آن که از شود ن پرداخته اسلامت مراجع

 مورد بررسی قرار گیرد. ،تأمین است



 

 

 سلامت از منظور

معنی سلامتی  ةگستر. اما استکه در مقابل آن مریضی  استنوس و مرغوب فطری بشر أای مسلامتی واژه

بلکه بیشتر منظور از سلامتی را در جسم و بدن و مقابل آن را مریضی جسمانی  ،توجه افراد نیست موردهمیشه 

های بزرگ الهی که در عداد نعمت ،آن ةالعادفوقکه سلامت جسمانی با اهمیت درحالی ،آورندبه شمار می

و مراحل دیگری از سلامتی در بشر مطرح است که  آیدیکی از مراحل سلامت انسانی به حساب می ،است

مثل سلامت عقل و سلامت  ؛شودبلکه از عوامل آن محسوب می ،اهمیت آن بیشتر از سلامت جسم است

این موارد سلامتی  ةهمدر  ،و افراد جامعه اگر از حق سلامت برخوردارند ،وجهه و آبرو و سلامت مرام و دین

 باشد. بلکه عامل صدمه به دیگران ،شودتواند متعرض سلامت دیگری نمیکس و هیچآنان باید لحاظ شود 

 استعقوبت و کیفر خاص  بلکه مستوجب ،محکوم به خسارت ،تل کنداگر سلامت جسمی آنان را مخ مثلاً

حق محسوب ها ذیفرهنگ ةهمدیده از این ناحیه در آید و خسارتاو می ةعهد برمصدوم  ةناحیو حقی از 

توان پذیرفت که اگر شخصی باعث اختلال و نقص عقلانی دیگری آیا می ،با قبول این مطلب اکنون. شودمی

و یا به موقعیت خانوادگی و ناموسی کسی صدمه بزند و یا در وضعیت  یا به آبروی طرف صدمه بزند شود

و یا دین و اعتقاد او را تباه کند، مسئولیتی نداشته باشد و حقی بر او ایجاد  اقتصادی دیگری اختلال ایجاد کند

 د؟نشو

هرچند نوع مسئولیت و  ،پذیرش اصل مسئولیت در این موارد است ،آنچه برای ما در این نوشتار مهم است

 متفاوت باشد. ،بازخواست با موارد مسئولیت در صدمات جسمانی

 افراد یعقلان سلامت تیرعا لزوم
توان می های دینی به شواهدیآنان در آموزهادراک خرد و عقل و  پاسداشتراجع به لزوم رعایت دیگران در 

قابل توجه که مستشار نسبت به مستشیر حق استشاره و بحث خیانت  ،منؤمن بر مؤحقوق م مانند ؛استناد کرد

جهل او زایل  ةزمیندیگران چیست؟ آیا نه این است که باید  ةعهداینکه وجه این حق بر  دراست و دقت 



 

 

شود و آیا ممنوع بودن امتناع در پاسخ مناسب یا برخلاف واقع مشورت دادن به خاطر اضلال و گمراهی او 

 «هُ عَزَّ وَ جَلَّ رأَْیَهمنَِ اسْتَشَارَ أَخَاهُ فَلَمْ یَمحَْضْهُ مَحْضَ الرَّأْیِ سلََبَهُ اللَّ»چنین نقل شده:  )ع(نیست؟ از امام صادق

 ویغرضانه به برادر دینی خود مشورت کند و او رأی خالص و بی باهر که ( 363 :2، ج 1407)کلینی، 

 مکاسبشیخ انصاری در کتاب همین مضمون را ندهد خدای عزوجل رأی )یعنی عقل و تدبیر( او را بگیرد. 

)پایانی،  است نقل کرده )ص(لی اهواز از فرمایش رسول خداانجاشی و ةنامدر پاسخ به  )ع(از امام صادق محرمه

و اگر برخلاف  کندبه حق راهبری مشورت  آن است که در جریانمؤمن بر مؤمن حق  ،بنابراین .(366 :1390

 .را به جهالت انداخته، بر او ستم روا داشته و حق او را رعایت نکرده است دیگریچون  ،واقع نظر بدهد

مناسب و سلامت ادراک و عقل آنان از خطا که امری مطلوب تدبیر العمل لزوم رعایت دیگران در راز این دستو

بحث حرمت مسکر در اسلام است که شخص خود مجاز  ،ترها روشناز این .استقابل استفاده  ،آدمی است

بگیرد و به تعبیر دیگر درک و عقل را از آنان  ةزمینتواند سبب مستی دیگران شود که میو ن نیستبه استفاده 

، بلکه کندهای ضلال و گمراهی و نقصان درک خود پرهیز داند از زمینهمیطور که شخص بر خود لازم نهما

 ةناحیکه از  اسباب تدبیر و تشخیص را در زندگی برای خود فراهم کند، نسبت به سایر افراد باید مراقب باشد

 .دکنندرک و تدبیر سالم آنان را با عملکرد خود مختل  ةزمینتأمین باشند و  مورداو از این 

 انسان یتباه در عامل نیترمهم ،جهالت

های قرآن کریم و نامرغوب آن در بشر توجه داده شده و در آموزهجهل و آثار  ةمسئلها به فرهنگ ةهمدر 

قرآن کریم در مواردی شقاوت و  ؛شودمیالعاده دیده در این رابطه اهمیت فوق )ع(بیانات پیشوایان معصوم

مثل  ؛شمردمیریشه و عامل خسارت را جهالت آنان بر ،و سرانجام کردهبدبختی قوم و ملتی را حکایت 

پرست با پیش آمد که با دیدن جمعی بت )ع(اندیشی و انحراف اعتقادی که برای پیروان حضرت موسیکج

قرآن  ؛ها مستند شدهاین موقعیت به جهالت آن .کردندپرستی اینکه ایمان آورده بودند، مجدد درخواست بت

 /)اعراف« إنََِّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»ها گفت: نقل کرده که به آن )ع(و از زبان پیامبر بزرگوارشان حضرت موسیکریم 



 

 

بعد از دورانی که از  )ع(یوسفحضرت برادران زمانی است که  ،مثال دیگرشما قومی نادان هستید.  ؛(138

در مصر بعد از چند  ،عملکرد ناروای آنان نسبت به برادرشان گذشته و او به اوج عزت و قدرت رسیده بود

ها به جهالت و نادانی و او را شناختند. مفسده عملکرد شوم آن کرد ها معرفیمورد اعانت او خود را به آن

و تعابیر دیگری در  (89 /)یوسف« أَخِیهِ إِذْ أنَْتُمْ جاهِلُونَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعلَْتُمْ بِیُوسُفَ وَ ق»نسبت داده شده: 

های مثل اعتماد بر گمان :همگی قابل توجه است ،حکایت شدههای زشت مرام ی ازقرآن کریم که راجع به بعض

حُکمَ »جا و تبعیض در حکم به عنوان های بی(؛ قضاوت154 /)آل عمران« ةِیََّظنََّ الجاهِل»مورد که بر بی

 /)احزاب« تَبَرَُّجَ الجَْاهِلِیََّةِ»سری و خودنمایی بانوان در مقابل نامحرم به عنوان (؛ سبک50/)مائده« الجاهلِِیََّةِ

این موارد را  ةهم( تعبیر شده و 26 /)فتح« حَمِیََّةَ الجْاهلِِیََّةِ»مورد به عنوان های نژادی بیو تعصب ؛(33

یعنی  ،رخدا راجع به این مشکل بش یاولیانگرانی  )ع(معصومین هایفرمایشداند. از میگرفته از جهل تئنش

 که نقل شده )ع(صادقکه از امام  )ع(تا جایی که در زیارت اربعین امام حسین ،شودمیخوب فهمیده  ،جهالت

لِیَسْتَنْقِذَ بَذلََ مُهْجَتَهُ فِیکَ » شده:نجات یافتن بندگان خدا از جهالت ذکر  ،علت فدا شدن و شهادت حضرت

جان خودش را در راه تو بذل کرد تا بندگان تو را  ؛(222: 1356قولویه، )ابن «عِباَدَکَ منَِ الضَّلَالَةِ وَ الْجَهاَلَة

با لحاظ موقعیت جهالت که اساساً مقابل عقلانیت و تدبیر صحیح  .از جهالت نجات دهد و از گمراهی برهاند

اهمیت سلامتی بشر از این آفت و  ،استو آفت کمال واقعی انسان بالا های در زندگی بشر و منشأ خسارت

شود و کرامت واقعی انسان در پرتو این بعد از سلامتی او تأمین میبه تعبیری جایگاه سلامت عقل مشخص 

 باشد،خواهد شد. لذا افراد خود باید مراقب این نوع از سلامتی خود باشند و از عملکردی که منافی با آن 

و دیگران نیز حق اختلال و ضایع کردن این نوع سلامت افراد را نداشته و ملزم به رعایت کرامت  کنندپرهیز 

 ها در این رابطه خواهند بود.انسانی آن

 افراد یاجتماع ةوجه سلامت تیرعا لزوم
کسی پوشیده نیست و برای خود افراد حیثیت و آبرو از پول و مکنت اهمیت  برارزش بالای آبروی افراد 

لذا در آیین  ؛پذیر نیستزودی جبرانولی آبرو به ،ها قابل جبران هستندبسیاری از خسارت .بیشتری دارد



 

 

مقدس اسلام به حفظ آبروی افراد اهتمام داده شده و رعایت آن بر خود شخص لازم است و کسی مجاز 

حتی از مواضع تهمت و هر آنچه  ؛آبروریزی برای خود را فراهم کند یا باعث ذلت خود شود ةزمیننیست 

نقل  )ع(علی منینؤ. از امیرالمکندباید پرهیز  شودظن به او ممکن است دستاویز دیگران برای بدزبانی و یا سوء

، 500: 1414رضی، )شریف «یَلوُمَنَّ مَنْ أسََاءَ بِهِ الظَّنمنَْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلَا »شده که فرمود: 

د، ملامت کسی را که به او گمان بد ببر ،های تهمت قرار دهدیگاهکسی که خود را در جا(؛ 159حکمت 

های با یکی از همسران خود کنار یکی از دروازه )ص(حدید نقل شده که روزی رسول خداالابیاز ابن .نکند

ایستاده بود. یکی از صحابه از آنجا گذشت. آن جناب را با آن زن در آنجا دید و سلام کرد و شهر مدینه 

مگر به شما  به او فرمود: این زن فلانه همسر من است. او عرض کرد: ای رسول خدا )ص(گذشت. رسول خدا

 «ری الدمان الشیطان یجری من ابن آدم مج»؟ فرمود: کردیدرود که این فرمایش را میهم گمان بد 

 جریان دارد.  هاانسانتمام شیطان چون خون در بدن (؛ 380: 18، ج 1404الحدید، ابی)ابن

و مسئولیت بیشتری خواهند داشت و بر این است تر سنگین انمسلم دیگران نسبت به آبروی شخصِ ةوظیف

خوردن گوشت مردار  ةمنزلقرآن کریم در فرمان به اهل ایمان از غیبت کردن نهی فرموده و آن را به  ،اساس

نحو مطلق از هر آنچه به  این عمل مذمت شده و )ع(و در احادیث معصومین (12 /)حجرات آدمی دانسته

منَْ تطََوَّلَ عَلىَ »: فرموده است )ص(به عنوان مثال، پیامبر شده است.منع  باشدباعث صدمه به آبروی دیگران 

مَجْلِسٍ فَرَدَّهَا عَنْهُ رَدَّ اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ باَبٍ منَِ الشَّرِّ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ فَإِنْ هُوَ لَمْ أَخِیهِ فِی غِیبَةٍ سَمِعَهَا فِیهِ فِی 

هر کس در مجلسی  .(430: 1412)طبرسی، « یَرُدَّهَا وَ هُوَ قاَدرٌِ عَلىَ رَدِّهَا کَانَ علََیْهِ کَوزِرِْ منَِ اغتَْابَهُ سَبْعِینَ مَرَّة

اش را بشنود و از او دفاع کرده و آن غیبت را از او دفع کند، خداوند هزار درِ شرَّ را در دنیا غیبت برادر دینی

از او دفاع نکند، همانند کسی است که  ،گرداند. امّا اگر با اینکه توانایی دفاع داشته باشدو آخرت از او بازمی

 .هفتاد بار غیبت او را کرده باشد



 

 

 افراد انتید و یاعتقاد یباورها سلامت تیرعا لزوم
دین و عقیده در آن  ،ها امری پذیرفته شده است و در بسیاری افراداهتمام به اعتقاد و دیانت در همه فرهنگ

ن فی سبیل الله و نامداران اکنند و در مکاتب الهی مجاهدمیحد از اهمیت است که تا پای جان از آن حراست 

و جان باختند و اینکه در  کردندهای فضیلت در دفاع از دیانت و پاسداری از عقیده و ایمان فداکاری جبهه

 است.در راستای حفظ دین  است، آیین مقدس اسلام جهاد یکی از واجبات

مگر  ،کس حق صدمه زدن به آن را نداردحریم عقیده و ایمان افراد جایگاهی خاص دارد و هیچ ،بر این اساس

ارشاد  ةاجازاینکه فرد و یا جمعیتی گرفتار خرافه و انحراف اعتقادی باشند که در این فرض با رعایت شرایط 

جواز بلکه لزوم ارشاد خود دلیل بر لزوم رعایت دیگران در باورها و عقاید صحیح است و که شده  دادهآنان 

بشریت  ةعام بخشِآن نجات ةعالیترین دین و تعالیم از آنجا که آیین مقدس اسلام به استناد عقل و نقل کامل

کس حق تعرض به اعتقادات دینی مسلمین را نداشته و حتی اگر از خود مسلمانان کسی اظهار هیچ ،است

 ،فروض ی ازکیفر او در بعض و لذا و مرتد شود اختلال در باور دینی دیگران ةوسیل ،مخالفت اعتقادی نماید

ثابت شده که حتی اگر خود شخص نسبت به سلامت اعتقادی  )ع(اولیاء الهی و معصومین ةسیردر  اعدام است.

از این نوع موارد  این روایت نیزدر  )ع(عملکرد امام صادق. گرفتمی، رسماً مورد تذکر قرار بودهتوجه خود بی

 أنََّهُ اسْتَفتَْاهُ رَجُلٌ منِْ أهَْلِ الْجَبَلِ فَأَفتَْاهُ بِخلَِافِ مَا یُحِبُّ فَرأََى أَبُو عَبدِْ اللَّهِ الْکَرَاهَةَ (ع)عنَْ أَبیِ عَبدِْ اللَّهِ»: است

، ج 1403)مجلسی،  «رٌ لَهخَیْ فِیهِ فَقَالَ یَا هَذَا اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ فَإنَِّهُ لَمْ یَصْبِرْ أَحدٌَ قَطُّ لِحَقٍّ إلَِّا عَوَّضَهُ اللَّهُ ماَ هُوَ

بر مرام حق  :حضرت فرمود بود، اظهار ناخرسندی کرد.ده کراستفتایی که  در پاسخ امام به فردی ؛(107: 67

خواست به او عنایت میمگر اینکه خداوند بهتر از آن را که  ،گاه کسی بر حق صبر نکردهیچ زیرا ،صبر کن

باید سلامت دین طرف  ،شود که در امر حق که دیانت مطابق آن استمینوع برخورد امام استفاده این کرد. از 

 رعایت شود، هرچند خود او نپسندد.



 

 

 افراد  یسلامت خانوادگ تیرعا لزوم
هر کسی در اجتماع مستحق آن است که افراد خانواده و همسر و فرزندانش در امنیت و سلامت زندگی کنند 

مصونیت ناموسی در زندگی اجتماعی  دیگر، به تعبیر ندارد.ها را  و دیگری حق تعرض و دستبرد به آن

ها در آیین مقدس اسلام بر هاست و اهتمام به امر خانواده و ناموس و لزوم رعایت آنخانواده ةهممطلوب 

 ةرابطهای اسلامی به اگر در مجازات .فرهنگ این دین داشته باشد، مخفی نیست باکسی که مختصر آشنایی 

فرد کیفر  ،موارد و یا شرایط خاص تا حد اعدام برخینامشروع بین زن و مرد نامحرم توجه شود، که در 

 .تحکیم بنیان خانواده و حفظ سلامت آن است ،حکمت این نوع احکام ةعمدتوان گفت بخش میشود، می

ا از هر گونه عملکرد و یا هآن ةادارتا در قلمرو نفوذ و  باشند مراقبلذا صاحبان قدرت و مراجع امور باید 

، اجتناب و جلوگیری شود. از مسائل کلان باشدن اجریانی که مستلزم تزلزل در روابط خانوادگی مراجع

اگر  .باشندباید مورد نظارت  ،دنفرهنگی تا موارد جزئی خاص که به نوعی در روابط خانوادگی تأثیر منفی دار

اعم  ،سساتی که ارباب رجوعؤ. در ادارات و مشودباید توجه  ،وجود تصویری در فضای اداره اثرگذار باشد

اعم از مرد و زن باید در اعمال و رفتار خود مواظب  ،کنند، شخص مسئول و پاسخگومیاز زن و مرد مراجعه 

و از هر نوع عملکردی که  کندآنان و طبق موازین شرعی و قانونی عمل  ةخانوادباشد تا در راستای سلامت 

ها باید کشور را حفظ ها و حکومت. دولتکند، خودداری شودل در سلامت خانوادگی جامعه باعث اختلا

 خود را باید سالم نگاه دارند. ةادارو مدیران قلمرو تحت مدیریت و  کنند

 یاقتصاد سلامت
امری روشن و غیرقابل انکار است. تأمین  ،جایگاه و نقش سلامت اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی

دارد، امری واجب و تکلیف است مصالح اقتصادی در حد نیاز در دیدگاه اسلامی برای کسی که توان آن را 

کس هیچ ،از طرفی و دارای اجر و پاداش اخروی است.شده به عنوان عبادتی الهی محسوب مل زحمت و تح

تا آنجا که نگهداری  ،کندروی ا اسراف و زیادهی غیرعاقلانه و یدارایی خود تصرف حق ندارد در اموال و



 

 

 در حدیثی؛ استممنوع  ،و ضایع کردن آن ،قابل استفاده باشد، لازمکمترین مقدار از امکانات مالی که به نوعی 

أَمْرٌ یبُْغِضُهُ اللَّهُ حَتَّى طَرْحُکَ النَّوَاةَ إِنَّ الْقَصدَْ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ السَّرَفَ »: است چنین نقل شده )ع(از امام صادق

امری روی اعتدال و میانههمانا (. 186: 1406بابویه، )ابن «ءٍ وَ حَتَّى صَبُّکَ فَضْلَ شَرَابِکفَإنَِّهَا تصَْلُحُ لِشیَْ

چون در موردی به کار ها میوه ةهستحتی درانداختن  .اوستروی و اسراف مبغوض و زیادهمحبوب خداوند 

 .شود[اسراف ]محسوب میحتی ریختن زیادی آب آشامیدنی و آید می

 تُبَذِّرْ لا وَ»فرماید: اسراء خداوند می ةسورشود؛ از جمله در این آموزه با آیات متعددی از قرآن کریم تأیید می

. نداشیطان برادران کاراناسراف که نکن، اسراف(؛ ۲۷–۲۶ /اسراء) ،«الشَّیاطِینِ إِخْوانَ کانُوا الْمُبَذِّرِینَ إِنَّ. تَبْذِیراً

(؛ یعنی پیمانه و وزن را با ۱۵۲ /انعام) «باِلْقسِْطِ الْمِیزانَ وَ الْکَیْلَ أَوْفُوا وَ»: دهدمی دستور انعام ةسور در و

و تضییع منابع عدالت رعایت کنید. این آیات، گویای اهمیت اعتدال، صداقت اقتصادی و دوری از تبذیر 

 .است

، کنداز آنجا که هر کسی باید در رابطه با دارایی خود و کسب و صرف آن شئون اقتصاد و اعتدال را رعایت 

ها، فرهنگ ةهمکس مجاز به تضییع اموال دیگری نیست. در در مورد دیگران نیز مشخص است که هیچ

و در آیین مقدس اسلام برای آن مجازات مواردی مانند سرقت و غصب اموال دیگران ممنوع دانسته شده 

(؛ و اموال ۱۸۸ /بقره) «بِالبْاطِلِ بَیْنَکُمْ أمَْوالَکُمْ تَأْکلُُوا لا وَ»فرماید: شدید تعیین شده است. قرآن کریم می

 یَأْکُلُونَ إنَِّما ظُلْماً ىالْیَتام أمَْوالَ یَأْکُلُونَ الَّذِینَ إِنَّ»فرماید: نساء می ةسوردیگر را به ناحق مخورید. و نیز در یک

 .ریزندخورند در واقع آتش در شکم خود میکه اموال یتیمان را به ناحق می (؛ آنان۱۰ /نساء)« ناراً بُطُونِهِمْ فی

بر این اساس، هر نوع عملکردی که باعث تضییع مال دیگری باشد مستلزم جبران خسارت و در مواردی 

 که در نسبت خسارت، تفاوتی میان اشخاص حقیقی و مسئولان وجود ندارد ودارای مجازات است. از آنجا 

مسئولیت  ةحوزسببیت ضرر در هر دو مورد واقعی است، مسئول اجتماعی و صاحب منصب نیز، هرچند در 

خود عمل کند، اگر بدون عذر موجه به شخصی از ارباب رجوع خسارت و ضرر مالی وارد کند، شرعاً و عقلاً 



 

 

د بود. بلکه به مقتضای عدالت مجازات نیز خواهد شد و مراتب مسئولیت در این حکم یکسان ضامن خواه

کدام به نسبت سهم خود در  است؛ چه یک کارمند ساده، چه رئیس یک اداره یا حتی رئیس یک دولت، هر

از تعهدات عنوان یکی  حق برخورداری از سلامت، بهبه سخن دیگر  .ایجاد ضرر، مسئول و مؤاخذ خواهند بود

کند که سازد و این امکان را ایجاد میچه بهتر آن فراهم می لازم را برای تحقق هر ةزمیناساسی دولت، 

ها در قبال حفظ سلامت شهروندان مسئولیت شهروندان به بهترین نحو به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت

 شوندر منجر به وارد آمدن خسارت به افراد دارند و چنانچه در انجام این تعهدات کوتاهی کرده و این ام

 .(11: 1402، همکارانزاده و د )اسماعیلتردید موظف به جبران خسارات وارده خواهند بوبی

 افراد یجسمان سلامت تیرعا لزوم

هرچند گاهی این نعمت برای واجدین آن مورد غفلت  ،های بالای الهی استدن و تندرستی از نعمتصحت ب

برای دستیابی  ه و مریضی جسمی شخص مریض به ارزش سلامتی پی خواهد برد.ولی با کمترین عارض ،است

های در ضمن توصیه )ع(امام حسین .کنندمیها را خرج به سلامتی و تأمین تندرستی گاهی افراد بیشترین سرمایه

در مدت عمر  ؛(155: 3، ج 1426میانجی، )احمدی «ادرِوا بصِِحَّةِ الأجسامِ فی مدَُّةِ الأعمارِب»: اندخود فرموده

 .اهتمام بورزیدبه سلامت و تندرستی جسم 

 به انسان جان حفظ ،مائده ةسور 32 ةآی دراهمیت این نعمت در قرآن کریم نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ 

ها، بر اساس این آموزه .«جَمیعاً النَّاسَ أَحیْا فَکَأنََّما أَحْیاها منَْ وَ»: است شده تلقی بشریت همه نجات ةانداز

ای هر کس در حفظ و تأمین سلامتی خود مسئول است و حق اختلال در سلامت خود را ندارد و اگر عارضه

کس مجاز به صدمه بر دیگری هم نخواهد و هیچ استموجب مریضی او شود، موظف به معالجه و رفع آن 

، مسئول و ضامن خسارت وارده شودجسمانی و اختلال در سلامت او  ةصدمبود و اگر با عملکردی باعث 

 یاعضاخواهد بود و در کتب فقهی و حقوقی در ابواب حدود و دیات راجع به خسارات ناشی از جنایات بر 

انسان و مقدار لازم بر مجرم که باید به مصدوم بپردازد و کیفر او که باعث نقص سلامت دیگری شده، بحث 



 

 

ای آن شخص صدمه بهی اگر جمعی به شخصی اذن ورود به خانه دهند و سگ نگهبان خانه شده است. حت

م فی دخول دار و اذا اذن له قو»چنین است:  لمعهمتن عبارت شهید اول در ؛ ها ضامن هستندآن ةهمبرساند، 

آنان شود  ةخانگروهی به شخصی اجازه دهند که وارد اگر  .(259: 1411 اول، )شهید« فعقره کلبها ضمنوه

از این نمونه احکام کیفری  .هستندضامن  افراد ةهم ،و سگ خانه به آن شخص حمله کند و او را گاز بگیرد

اما با  ،اگر طرف مباشرة خود باعث جنایت و خسارت بر غیر نشود ؛جزائی در فقه اسلامی بسیار استو 

مثل اینکه چاهی در مسیر عابرین حفر و شخصی در  ،خسارت و نقص سلامت او را فراهم کند ةزمینواسطه 

نقل شده  )ص(در این رابطه از پیامبر اسلام .د را از دست بدهد ضامن خواهد بودآن سقوط کند و سلامتی خو

 فیِ طَرِیقِ الْمُسْلِمیِنَ فَأَصَابَ منَْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کنَِیفاً أَوْ وَتدََ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً»: ه استکه فرمود

را در کوچه و بیرون ساختمان آب ناودانش کسی که  ؛(527: 1415، بابویهابن) «شَیئْاً فَعطَِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامنٌِ

قرار دهد و یا چاه فاضلاب خانه را در کوچه حفر کند و یا میخی را در مسیر نصب کند و یا حیوانی را در 

این امور صدمه کند و مال و یا جان کسی در اثر برخورد با  ایجادراه ببندد و یا چاهی را در مسیر مسلمین 

 ارت است و باید جبران کند.این امور ضامن خس دهندةببیند، انجام

  یاز کرامت انسان ینمود ،آن ةگستربشر با  یبه سلامت توجه
آدمی در  .مخلوقات الهی در بینش توحیدی جای تردیدی نیست ةهمجایگاه بالای انسان در میان در مورد 

به تعبیر  .موقعیتی قرار داده شده که به فرمان آفریدگار باید مسجود فرشتگان و مورد تواضع آنان واقع شود

هنگام خلقت این  ،قبل از آن .(29 /)حجر« فَقَعُوا لَهُ ساجِدین فَإِذا سوََّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فیهِ منِْ رُوحی»قرآن کریم: 

را در رابطه با خلقت این بخش از « احسن الخالقین»بریک گفته و عنوان خداوند گویی به خود ت ،موجود

طور همین .(14 /منونؤ)م« فَتَبارکََ اللَّهُ أَحْسنَُ الْخالِقین»: است آفرینش به خود اختصاص داده و فرموده

آدَمَ وَ  کَرَّمنْا بَنیوَ لَقدَْ »دهد: داشت انسان را در قرآن کریم عنوان فرموده و آن را به خود نسبت میگرامی

کرامت انسان نه بر اساس یک امر قراردادی بلکه بر مبنای یک امر  .(70 /اء)اسر« حَمَلنْاهُمْ فیِ الْبَرِّ وَ الْبَحْر

انسان بر  .(5: 1400که منشأ آن ذات خلقت بشری است )حسینی و گودرزی،  استشناسی و اصیل هستی



 

 

امر تا آنجا مهم است است که  و حق حیات از جمله حق سلامتاش مستوجب حقوقی اساس کرامت ذاتی

دب، ؤپور و مبقره قصاص عاملی برای حفاظت از حیات انسان معرفی شده است )یدالله ةسور 179 ةآیکه در 

1393 :80). 

این مکرمت و عظمت در یک جهت به روح و روان آدمی مربوط است و از جهت دیگر به نوع معرفت و 

کند. میدر رابطه با آفریدگار و تنظیم حیات و زندگی خود بر مبنای این شناخت ارتباط پیدا  ادراک خاص او

او  ةسلط ةزمینقدری است که گرانهای و سرمایههرچند در اصل خلقت به نحو تکوینی دارای استعداد ویژه 

تواند مسخر خود را می و به یک تعبیر همه کندمیهای آسمانی و زمینی فراهم را بر تمام مخلوقات و نظام

در قرآن کریم اشاره به همین مطلب است که باید آدمی را با لحاظ این جایگاه و « سخر لکم»و تعابیر  کند

طبعاً باید با چنین  ،های مختلفی که قصد شناخت انسان دارندکرامت خاص الهی بازشناسی کرد و دیدگاه

شاهد  .شناخت انسان بر معنی حقیقی کار آسانی نیست هرچند ،نگرشی راجع به این مخلوق الهی کاوش کنند

حتی از جهت مادی و  ،های تحقیق پیرامون عالماست که با پیشرفت علوم و گسترش عرصه آنمطلب  این

تا چه رسد به ابعاد  ،شود که نشان از عظمت او داردای کشف میفیزیولوژی هر روز در مورد انسان اسرار تازه

شود و با ابزار شناخت عادی قابل بررسی روحی و معنوی این مخلوق که در قلمرو شناخت تجربی واقع نمی

اتزعم انک جرم صغیر و فیک »نقل شده که فرمود:  )ع(علی منینؤاینکه در مصرعی منسوب به امیرالم .نیست

کنی که همین جسم و جرم ناچیز و آیا گمان می( 337: 18، ج 1372، شیرازی )مکارم «انطوی العالم الاکبر

در مورد  ،الکسیس کارل ،معروف ةنویسندکه عالمی برتر در وجود تو نهفته است و اینکه کوچکی درحالی

، بیانگر همین واقعیت و نوعی اقرار کردهانتخاب  موجود ناشناخته ،انسانوجود انسان اسم کتاب خود را 

سفانه خود انسان أموجودی با این عظمت به نام انسان پیش روی ماست که مت رسمی به این مطلب است که

های مادی و های ارزشمند و تواناییو سرمایه کردههم به این جایگاه و عظمت وجودی خود کمتر توجه 

و از ده کرمادی و زودگذر معامله  هایها و خواستهی ناچیز و با اکتفا به لذتیمعنوی خود را به بها مخصوصاً

 ةهمآید و به بیان قرآن کریم دست نمی هاین کرامت و ارزش ب از شایان ةاستفادزندگی نوعاً فرصت موجود 



 

 

 ارتباطکه در  مگر آنان ، (2-1 /)عصر «خُسْر إِنَّ الْإنِْسانَ لَفی وَ الْعَصْر»برند: ها در حال زیان به سر میانسان

با خداوند و نیکوکاری و اهتمام به صبوری و پایداری در زندگی و سازندگی دیگران خود را از این ضرر 

قیامت که عالم بروز  ةعرصمناسب از آن است و در  ةاستفادبرهانند که این خسارت همان گذار زندگی بدون 

تا آنجا که یکی از اسامی و  ،و ظهور واقعیات این عالم است، حسرت و ندامت از همین موقعیت وجود دارد

است. روز حسرت خوردن و  «یوم التغابن» اسم و عنوان دیگراست و  «هالحسریوم »عناوین قیامت در قرآن 

این موقعیت پشیمانی خطاکاران که زندگی را  ،کنند و به بیان قرآن کریمروزی که افراد اظهار غبن و ضرر می

حیات خود  ةسرمایکند. لحظات آخر زندگی دنیا آنگاه که تمام شدن اند، وقت مردن نیز جلوه میضایع کرده

 شودمیبیند پشیمان کند و عملکردها را مناسب با آن جایگاه و ارزش واقعی خود نمیدرک می هلحظدر را 

که قرآن کریم  ،کندحتی آرزوی بازگشت به دنیا برای جبران خسارت دارد و از خداوند آن را درخواست می

 فیما صالحِاً أَعْمَلُ ارْجعُِون. لَعَلِّی رَبِّ قالَ الْمَوْتُ أَحدَهَُمُ جاءَ إِذا حَتَّی»: است آنان چنین خبر دادهاز وضع 

گاه که مرگ یکی از آنان دهند تا آنبه ضلالت و گمراهی خود ادامه می که (100-99 /منونؤ)م« تَرَکْتُ

و یا در اموال و  انجام دهم ،شاید اعمال نیکویی را که ترک کردم ،گوید مرا برگردانفرارسد. به خداوند می

که  ،مستمندان را دستگیری کنم ودر راه تو انفاق مثلاً ؛ عمل صالحی انجام دهم ،هایی که باقی گذاشتمییدارا

نیست و این وعده در جبران گذشته و عمل صالح هم صرفاً  شود نه دیگر راه بازگشتها جواب داده میبه آن

گوید؛ یعنی به فرض بازگشت به دنیا باز همان جریان گذشته است سخنی است که شخص در این حالت می

 شود و فعل صالحی انجام نخواهد داد.روی واقع میو مجدد در همان ضلالت و کج

و کرامت و ارزش خود را نادیده گرفته و به آن اهمیت گاه که خود شخص جایگاه  ممکن است گفته شود آن

توجهی خود شخص ندهد، نباید از دیگران هم انتظار رعایت او را داشته باشیم که در جواب باید گفت بیان بی

بلکه یادآوری این مطلب است که کرامت و  ،دلیل بر جواز تعرض دیگران به او نخواهد بود ،نسبت به خود

همیشه این کرامت های دینی با اینکه در توصیه ،ها هم مورد غفلت استی برای خود آنجایگاه افراد گاه

از آن  ،نفس مورد توجه خاص قرار گرفته و از هر عملی که باعث شکسته شدن عزت و کرامت انسان است



 

 

به فرزند  )ع(علی ماما ةتوصیدر  همانند درخواست و اظهار نیاز غیرضروری به دیگران کردن. ،نهی شده

أَکْرِمْ نَفْسَکَ عنَْ کُلِّ دنَِیَّةٍ وَ إِنْ ساَقَتْکَ إِلىَ الرَّغَائِبِ فَإِنَّکَ لَنْ تَعْتاَضَ بِماَ »: است آمده )ع(بزرگوارش امام حسن

گرامی دار، خودت را از هر پستی و زبونی (. 31 ةنام، 401: 1414رضی، )شریف «تَبْذلُُ منِْ نَفْسِکَ عوَِضاً

بخشی های پست سوق دهد. همانا در مقابل آنچه از عزت و نفس خود میتو را به خواسته ،نفس هرچند

 عوض نخواهی یافت. 

کس حتی خود شخص مجاز با توجه به آنچه راجع به جایگاه انسان و کرامت او مورد اشاره واقع شد، هیچ

سلب آسایش و  ةوسیلبه کاری که منافی با این موقعیت است، نخواهد بود و مشخص است که هر عملی که 

منافی با  ،اجتماعی و سلامت در بعد جسمی، روحی، فرهنگی ،آرامش و از بین بردن سلامتی افراد باشد

 و در نتیجه ممنوع خواهد بود. بشرکرامت 

 یاجتماع روابط در یانسان کرامت به خاص توجه و اسلام مقدس نییآ
معاشرت در اسلام توجه شود، دیدگاه این آیین مقدس توحیدی نسبت به جایگاه ای از آداب اگر تنها به گوشه

دستورالعملی که در برخورد مقطعی دو نفر  ،انسان و ارزش و کرامت او مشخص خواهد شد. از باب نمونه

. آداب سلام کردن و جواب دادن و تأکید بر کننددیگر اظهار محبت به یک در متون دینی آمده که نسبت

احترام  «سلام» ةواژخاص است که شخص نسبت به طرف مقابل خود با  یرعایت این ادب اسلامی دارای پیام

دهد و لفظ سلام که با متعلقات تر با سلام پاسخ میکند و لزوماً طرف مقابل طبق ادب اسلامی مقداری گرممی

دیگر نوعی درخواست سلامتی طرفین برای یک ،کند)سلام بر شما باد( جمله را تمام می «سلام علیکم»آن مثل 

است که این عملکرد به عنوان کاری ارزشی و موجب پاداش الهی و اخروی خواهد بود و اهتمام به این ادب 

 )ع(آغازگر سلام و لزوم پاسخ گفتن به او در بیانات پیشوایان معصوم اخلاقی و ارزش بالای آن مخصوصاً برای

نقل شده حتی بر اطفال خردسال  )ص(رفتاری آنان مشخص است که در حالات رسول گرامی اسلام ةسیرو 

 رُکُوبیَِ وَ الْعَبِیدِ مَعَ الْحَضِیضِ عَلىَ الْأَکْلُ الْمَمَاتِ حَتَّى أَدَعُهنَُ لَا خَمسٌْ )ص(اللَّهِ رَسُولُ قَالَ» :کردسلام می



 

 

)حر عاملی،  «بَعدِْی منِْ سُنَّةً لتَِکُونَ الصِّبیَْانِ عَلَى التَّسلِْیمُ وَ الصُّوفِ لُبْسُ وَ بِیدَِی الْعَنْزَ حَلْبیَِ وَ مُؤْکَفاً الْحِمَارَ

 .(256: 24، ج 1409

و طبعاً چنین  ،مورد توجه استمقابل اینکه به طور رسمی حتی در برخورد عادی درخواست شادابی طرف 

ها و احساس آرامش و امنیت افراد ها و زدودن کدورتتواند دارای آثار معقولی در رفع نگرانیحرکتی می

توجه به خویشاوندان،  هایی در رابطه بادیگر باشد. در آداب اجتماعی اسلام دستورالعملنسبت به یک

دیدگان حتی در عبادات خاص طور عیادت مریضان و دلداری دادن به مصیبتهمسایگان، دوستان و همین

حدیث  ،در مورد اول، از باب نمونهاست. فضلیت دعا برای چهل نفر وارد شده  و مثل نماز مستحبی شب

 «حُسنُْ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فیِ الْأَعْمَارصِلَةُ الرَّحِمِ وَ »: است نقل شده )ع(زیر از امام صادق

افزاید. کند و بر عمرها میرفتاری با همسایه شهرها را آباد میرحم و خوش ةصل(؛ 546: 1374کنی، )مهدوی

کند، میدر روابط اجتماعی خود لحاظ را آداب شود فرهنگی که این نوع مشخص می ،با توجه به این موارد

 دهد.آنان را اجازه نمیاختلال در سلامتی  ةزمینو یا ایجاد هرگز بدخواهی دیگران 

باید از رفتارهای نامناسب که به سلامت روحی علاوه بر آداب تعامل مثبت در جامعه برای کرامت انسانی، 

ای که گونه است، به حفظ حرمت و آبروی مؤمنان از جایگاهی والا برخوردار. کردزند، منع افراد آسیب می

تنها آسیب زدن مستقیم به حیثیت دیگران، بلکه حتی رفتارهای گفتاری نظیر غیبت، تهمت، تمسخر، تجسس نه

، غیبت را به خوردن گوشت ۱۲ ةآیحجرات،  ةسورو بدگمانی نیز به شدت نهی شده است. خداوند متعال در 

 آیه در و ؛«مَیْتًا أَخِیهِ لَحْمَ یَأْکُلَ أَنْ أَحَدُکُمْ أَیُحِبُّ بَعْضًا بَعْضُکُمْ یَغْتَبْ لا وَ»فرماید: برادر مرده تشبیه کرده و می

 آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا»: داردمی برحذر سوءظن و زشت هایلقب نهادن دیگر،یک تمسخر از را مؤمنان آن، از قبل

 ةآی ،نور ةسور(. همچنین، در ۱۱ /حجرات) «بالألقاب تنابزوا لا و أنفسکم تلمزوا لا و... قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسْخَرْ لا

 إِنَّ»اند: فحشا و بدنامی مؤمنان علاقه دارند مورد وعده عذابی دردناک قرار گرفته ةاشاع، کسانی که به ۱۹

 اسلام که دهندمی نشان روشنیبه آیات، این. «یمٌأَلِ عَذَابٌ لَهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ فیِ الْفَاحِشَةُ تَشِیعَ أَنْ یُحبُِّونَ الَّذِینَ

 کرده ممنوع نیز را آن برای سازیزمینه حتی بلکه داند،می بزرگ گناهی را دیگران آبروی به تعرض تنهانه



 

 

 که تصمیمی یا گفتار رفتار، گونه هر از دارند وظیفه اداری و اجتماعی نظام کارگزاران اساس، همین بر. است

احترام، و نگاه  ادب، مراجعین، با تعامل در و کنند اجتناب شود رجوع ارباب حیثیت به زدن لطمه به منجر

 .کنندمحور را در گفتار و رفتار خود نهادینه کرامت

 یناامن ایجامعه و  تیو امن یستیدر بهز یعامل ،گرفتن قرار گرانید مرجع و محور

 آن

دارای عنوان و موقعیت خاصی نیستند. نوع ارتباط  کهکنند صورت عادی زندگی می ، برخی افراد بهاجتماعدر 

شان نیز تابع ای نسبتاً محدود قرار دارد که میزان تأثیرگذاریها با دیگران نیز در سطح معمول و در دایرهآن

ار و مسئولیت رسمی شان خواهد بود. اما در مقابل، کسانی که در جامعه دارای عنوان، اعتبمراتب کمال فردی

لحاظ جایگاهشان مورد رجوع عموم مردم واقع  به ،های حکومتیمانند صاحبان مناصب و پست ،هستند

گیرد. در این میان، افراد با توقعات، انتظارات تری از جامعه صورت میشوند و ارتباطشان با گروه گستردهمی

ست که نوع رفتار و گفتار چنین کارگزارانی تأثیر کنند، و طبیعی او نیازهای مختلف به آنان مراجعه می

 .کنندگان خواهد داشتمستقیمی در سلامت روانی، حیثیتی و حتی عقیدتی مراجعه

آورد آمیز یا حتی نگاه مهربانانه، موجی از آرامش و امید را در ارباب رجوع پدید میاحترام ةجملگاهی یک 

تواند منشأ اضطراب، خشم، تحقیر و حتی اختلالات ری مسئول میانگاآمیز یا نادیدهو گاهی برخوردی توهین

های مزمن، بسا افرادی که تنها با یک برخورد تحقیرآمیز دچار استرسجسمی در طرف مقابل شود. چه

تر است ویژه زمانی پررنگاند. این تأثیرگذاری بهاختلالات گوارشی، ضعف اعتماد به نفس یا افسردگی شده

در  . چونهای توحیدی سخن بگویدوابسته به مکتبی خاص باشد و به نام دین، نظام، یا ارزشکه آن مسئول، 

رو، قرآن بازتابی از آن مکتب تلقی خواهد شد. ازهمین ةمثاب بهچنین حالتی، عملکرد اخلاقی و اجتماعی او، 

از ظلم و تلاش برای خلق، گفتار نیکو، برخورد مناسب، دوری جای خود، مؤمنان را به حسنکریم در جای

 سخن نیکو مردم با و(؛ ۸۳ /بقره) «حُسنْاً لِلنَّاسِ قُولُوا وَ»فرماید: که میخیر عمومی دعوت کرده است؛ چنان



 

 

 مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غلَِیظَ فَظًّا کُنْتَ لَوْ وَ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ منَِ رَحْمَةٍ فَبِما» :فرمایدمی دیگر جایی در و .بگویید

دل و تندخو بودی، (؛ به سبب رحمتی از سوی خدا با آنان نرم شدی، و اگر سخت۱۵۹ /عمران آل)« حَوْلِکَ

 د.شدناز پیرامونت پراکنده می

قرآن کریم همچنین مسئولیت اجتماعی را تنها به رفتار فردی محدود نکرده، بلکه نقش مدیریتی و هدایتگری 

 بَعْضُهُمْ الْمُؤْمِناتُ وَ الْمؤُْمنُِونَ وَ»و فرموده است:  کردهاز منکر تبیین  را در چارچوب امر به معروف و نهی

(. کارگزاران و مسئولان جامعه اگر با اخلاق ۷۱ /توبه) «الْمُنْکَرِ عنَِ یَنْهَوْنَ وَ باِلْمَعْرُوفِ یَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلیِاءُ

ایمانی عملکردشان، مصداقی از تعاون بر خیر و تقوا خواهد نیکو و مرام منطبق با حق عمل کنند، اثر تربیتی و 

(؛ و اگر برعکس، منش و ۲ /مائده) «التَّقْوى وَ الْبِرِّ عَلىَ تَعاونَُوا وَ» شمارد:بود که قرآن کریم آن را واجب می

اهند مشمول نهی صریح الهی خو شودگریزی عدالتی، تحقیر و دینرفتار آنان باعث ترویج ظلم، تبعیض، بی

 .(۲ /مائده) «الْعدُْوانِ وَ الْإِثْمِ عَلىَ تَعاونَُوا لا وَ»بود: 

سازی برای سعادت یا شقاوت مردم، چه مستقیم چه با واسطه، مورد محاسبه بر این اساس، هر نوع زمینه

خواهد بود و مسئولان و صاحبان منصب به نسبت میزان اثرگذاری خود مسئول پیامدهای روحی، اجتماعی، 

رگزاران در سطوح مختلف، ها و کارو، دولتاخلاقی و اعتقادی رفتارشان نسبت به مردم خواهند بود. ازاین

مدیریتی و کارمندان  ةمجموعای کوچک گرفته تا مقامات عالی، باید ضمن مراقبت شخصی، بر از اداره

 ةنحوزیردست خود نیز نظارت کامل داشته باشند. حتی شرایط محیطی اداره، نظافت، آرامش، امنیت و 

 .ایفا کنند توانند در سلامت عمومی ارباب رجوع نقشپاسخگویی، همگی می

، علاوه بر مسئولیت اخلاقی و شودها باعث ایجاد خسارت مالی یا معنوی چنانچه غفلت از این مسئولیت

های غیرمالی ویژه در آسیبالهی، شخص مسئول در محاکم دنیوی نیز موظف به جبران خسارت خواهد بود. به

دشوار است، اما اصل مسئولیت او در برابر  نظیر لطمه به حیثیت، تحقیر یا توهین، گرچه تعیین میزان جبران



 

 

تنها به تضییع منصب از تأثیر رفتارشان، نهسان، غفلت افراد صاحبقانون و نزد خداوند مسلم است. بدین

 .ها در پیشگاه عدل الهی نیز خواهد شدانجامد، بلکه موجب سقوط خود آنحقوق ارباب رجوع می

 جهینت
در دیدگاه توحیدی که کرامت و ارزش  ها مخصوصاًفرهنگ ةهمبا توجه به موقعیت و جایگاه انسان در 

پذیرد و نوع معرفت و شناخت او خاص این مخلوق با لحاظ ارتباط مخصوص با آفریدگار عالم صورت می

و ثمردهی  شودمیات از جهان و خالق آن و اعمال و آثار او باعث برتری و امتیاز او نسبت به سایر موجود

این موجود منوط به سلامت که مناسب او است و در فرض اختلال در سلامتی او کمالات  ةشایست و مناسب

رود و حقوق او ضایع جایگاه کرامت مخصوص او از بین می رسد و طبعاًظهور نمیمناسب او به فعلیت و 

و اما تفسیر سلامتی با لحاظ موقعیت و جایگاه  .حفظ جایگاه آدمی در عالم مستلزم سلامتی او است ،شودمی

مفهوم  ةگستربلکه در  ،العاده استهرچند آن هم دارای اهمیت فوق ،آدمی منحصر به سلامتی جسمانی نیست

ها سلامتی در ادراک و تدبیر، سلامتی در آن ةعمد مواردکه  باید لحاظ کردرا سلامت انسان امور مختلفی 

زندگی، سلامتی در تشکیل خانواده، سلامتی اقتصادی و  لامتی در عقیده و مراماجتماعی و آبرو، س ةوجه

های فهم مناسب انسانی از او سلامت جسمانی خواهد بود. اگر تدبیر مناسب در زندگی فرد نباشد و زمینه

لذا جهل و نادانی در بشر چه در مسائل عادی  ،شودمیگرفته شود، از سلامت لازم در ثمردهی انسانی محروم 

هر شخصی  . پس،های مادی و معنوی اوستمشکلات و محرومیت ةعمد ةریش ،زندگی و یا در مسائل کلان

از آنچه مانع  های مناسب تشخیص صحیح و عقلانی شدن زندگی خود بوده و بایدخود مکلف به ایجاد زمینه

و پیشگیری کند. اگر در آیین مقدس اسلام شرب مسکرات حرام تشخیص صحیح در زندگی است، خودداری 

. دیگری هم حق رودادراک و سلامت عقل از بین می ةزمینبه همین جهت است که در حال مستی ، است

در رابطه با  .کندفراهم گمراهی آنان را  ةزمینندارد نسبت به سلامت ادراکی شخص و جامعه تعرض کند و 

به آن های توحیدی آیین مقدس اسلام دیدگاه اًها مخصوصفرهنگ ةهموجهه و آبروی افراد نیز در  سلامت

حتی اگر  ،خود باشدآبروی  بهکاری است که باعث صدمه انجام نه شخص خود مجاز به  ه؛توجه خاص شد



 

 

و در  کند، باید مواظبت شودمیای و یا همراهی با دوستی باعث بدگمانی و تهمت دیگران شرکت در جلسه

و اگر دیگری باعث ضربه زدن به  آوردهای رفع تهمت را فراهم فرض ضروری نبودن ترک کند و یا زمینه

های دین اسلام حتی از غیبت کردن و از آن آبروی افراد باشد، کاری ناروا و حرام انجام داده که در آموزه

ها وجه آن لزوم رعایت آبروی افراد در حضور و غیاب آن ةعمدکه ، تر تهمت زدن به دیگران منع شدهمذموم

اعم از زن و شوهر و فرزندان امری است  ،افراد ةرابطاست. رعایت کانون خانواده و انسجام آن و گرمی 

دانند و در آیین سعادت فرد و جامعه می ةمایمعقول و مطلوب که جوامع بشری این نوع همبستگی و الفت را 

دوران قبل از ازدواج و انتخاب همسر تا مراحل خاص و حرکات و سکنات همسران و مقدس اسلام از 

حتی نوع ورود و خروج همسران از منزل دستورالعمل  ،دائماً دستور به مراقبت داده شده بانفرزندان و منسو

 ید اعضاخو ،. بنابراینشودمت خانواده از جهات مختلف تضمین بت پایدار بماند و سلاخاص دارد تا این مح

دیگران در حفظ و تداوم حال این کانون لازم است در حفظ و حراست آن جدیت داشته باشند و هم رعایت 

نامشروع و از جهات  ،آن ضروری است و اقدام به ناحق در انحلال و یا اختلال در روابط خانوادگی دیگران

بلکه لازم است و هر نوع ، پسندیدهها نیز امری ییمختلف موجب معصیت الهی است. حفظ اموال و دارا

 یها و حقوق مالییممنوع است. لزوم رعایت دارا ،مالک و یا دیگران خودِسوی تصرف موجب تضییع مال از 

نشان اهمیت ، دیگران و ممنوعیت غصب در کمترین مقدار مالی و کیفر عقوبت دزد در آیین مقدس اسلام

لزوم رعایت اعتقادات و دین مردم است که بر  ،تروارد مهمم ةهمسلامت اقتصادی در این آیین است و از 

ر تا و در مقابل تهاجم فرهنگی و اعتقادی در فرض تأثی کننداهل ایمان واجب است از دین خود محافظت 

مگر در مواردی که شخصی گرفتار  ،باید بایستد و دیگری حق تضعیف اعتقادی دیگران را ندارد پای جان

هدایت او را فراهم کند و به نحوی که در مباحث  ةزمیناعتقادی انحرافی باشد و دیگری بخواهد با ارشاد 

مقاله گذشت، ممنوعیت دیگران از نقض سلامت افراد در امور مذکور همچون ممنوع بودن نقض سلامت 

 کیدر سطوح مختلف، از  یور جامعه و مسئولان اداربه ام یدگیرس یاز آنجا که نهادهاجسمانی است و 

، باید مراقبت کنند دارند نفعانیاثرگذار بر سلامت مراجعان و ذ یکشور، نقش یکوچک تا مقامات عال ةادار



 

 

اعتقادی و... آنان ایجاد نشود اختلال و صدمه خوردن به آنان در سلامتی جسمی، ادراکی، خانوادگی،  ةزمینتا 

مسئول و مؤاخذ خواهند بود و اصل  ،در هر کدام از این موارد مراجعان،اعتنایی و صدمه دیدن و در فرض بی

نه اینکه صرفاً نقض سلامت  خواهد بودهای همه این موارد قابل توجه مسئولیت و بازخواست در خسارت

 باشد. داشته جسمانی در این رابطه مسئولیت

 منابع

 دفتر نشر معارف. :قم. (1393) قرآن کریم

مکتبة  :قم .مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم. شرح نهج البلاغة .(1404الحدید، عبدالحمید بن هبة الله )ابیابن

 .آیة الله المرعشی النجفی

 .دار الشریف الرضی للنشر :. قمثواب الأعمال و عقاب الأعمال. (1406بابویه، محمدبن علی بن بابویه )ابن

 السلام(.  مؤسسه امام مهدی )علیه: . قمالمقنع .(1415) ــــــــــــــــــــــــــــــ

 دارالمرتضویة. :نجف .مصحح: عبدالحسین امینى. کامل الزیارات .(1356قولویه، جعفر بن محمد )ابن

 دارالحدیث. :قم .مصحح: مجتبى فرجى. مکاتیب الأئمة علیهم السلام .(1426میانجی، علی )احمدی

مسئولیت مدنی دولت در حفظ  .(1402مرتضوی، عبدالحمید ) و مقدری امیری، عباس ؛زاده، حسیناسماعیل

های فقه و حقوق پژوهش .المللسلامت شهروندان از منظر فقه شیعه، حقوق شهروندی و اسناد بین

 .29-11، 72 ، ش19س ، اسلامی

 لم.دارالع :. قمترجمه و توضیح مکاسب .(1391پایانی، احمد )

 مؤسسه آل البیت. :. قمتفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة .(1409حرعاملی، محمدبن حسن )

کرامت ذاتی انسان از دیدگاه حقوق بشر در اسلام  .(1400گودرزی معظمی، هاجر )و  حسینی، سیدمصطفی

 .17-1، 19 ش، 5 س، قانون یار .و در حقوق بین الملل

 هجرت. :قم .مصحح: صالح صبحی. البلاغة نهج .(1414حسین )رضی، محمد بن شریف

 دارالفکر. :. قماللمعة الدمشقیة .(1411الدین مکی )شهیداول، محمد بن جمال



 

 

 الشریف الرضی. :قم .مکارم الأخلاق .(1412طبرسی، حسن بن فضل )

 اسوه.: . قمسفینة البحار .(1359قمی، عباس )

 دنیای کتاب. :تهران .الله شکیباپور. ترجمه: عنایتموجود ناشناختهانسان،  .(1384الکسیس کارل )

 دارالکتب الاسلامیه. :. تهرانالکافی .(1407کلینی، محمدبن یعقوب )

دارإحیاء  :بیروت بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار أئمة الاطهار. .(1403مجلسی، محمدباقربن محمدتقی )

 التراث العربی.

 السلام(.ابیطالب )علیهبنمدرسه الامام علی :. قمتفسیر نمونه .(1372مکارم شیرازی، ناصر )

 دفتر نشر فرهنگ اسلامی. :. قمهای آغاز در اخلاق عملینقطه .(1374مهدوی کنی، محمدرضا )

. مطالعات کرامت انسان و الزامات آن از منظر قرآن کریم .(1393مودب، سیدرضا ) و یدالله پور، بهروز
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